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Abstract 

 

In Ibn-Arabic Gnosticism , God is in the position of Unity and thus 

can not be known. But in Spinoza philosophy, God can be known. In both 

point of views, God can be known through Names and Attributes which are 

the same as God's nature. In Spinoza's theory of Pantheism, God is the 

same as nature and the Universe accepts its reality. Ibn_Arabi looks as the 

Universe as imaginary but he does not think of it as all futile. In Spinoza's 

Theory the Universe is created aimlessly and it is a necessity fore God's 

being. But in Ibn-Arabi's Gnosticism, God created the Universe so that He, 

Himself can be Known . The Universe and all creation has a destination. It 

can be said that in Ibn-Arabi's Gnosticism, God is exalted and thus it is not 

equivalent to Pantheism. Rather it should be called "Exalted Unity of 

Being." 

Spinoza's philosophy is also not equivalent to Pantheism or Theism, 

since to him God is neither exalted nor heavenly. Thus this philosophy can 

be called "Essential Unity". 

At the end we can say that Ibn-Arabi Exalted Unity of Being and 

Spinoza "Essential Unity" are not of a single type, But they are like two 

wings for human being to help him fly to prosperity. 
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  :مقدمه
هاي عرفاني و فلسفي در اديان ديگر وحدت وجود نظريه ايست كه از ديرباز در بيشتر مكتب

در يك تقرير ساده . مطرح شده و با تقريرات گوناگون درصدد تعيين رابطه خدا با جهان هستي است

داند، در تعبيرات اوپانيشادها با گزاره وحدت وجود رابطه ميان خدا و جهان را يكساني و همساني مي

تاكيد شده ) نفسي كلي -خدا (و بر همين ) نفس جزئي (بيان شده و هماره براتي  -آن تو هستي–

جهان . و حقيقيت ديگري جز او وجود ندارد. برهمن يگانه حقيقت و حقيقت يكتاست. است

شود كه انديشه ه است گفته ميتعبير شد (maya)محسوس توهمي بيش نيست كه آن با عنوان مايا 

وحدت وجود بس ديرياب و دشوار فهم است و بيشتر ديدني و شهودي است تا گفتني و استدلالي 

يا عدم ثبويت  (advta)عرفاني ادويته  –فشرد نظم فلسفي معرفت پاي مي) جنان يوگه(كه بر طريقه 

شاهد وحدت ) هركوه(عرفان يهودقبله و همين طور در . هاي اوپانيشادها پديد آوردرا در شرح آموزه

شوند مكتب آلماني شوند خلق نمياي موجودات متجلي ميوجود هستيم در وحدت وجود قباله

  . عرفان يهود كه بر عمل تاكيد مي كند مبتني بر وحدت وجود است

  . شوددر اين عرفان بر اساس نظريه صدور از برهم كنش حروف جهان خلقت ماده ايجاد مي

چون . داد كه خداوند ان سوف، يعني ذات بي كران و وجود لايتناهي استيل تعليم ميعزرائ

از اين رو جهان با . خداوند ذات لايتناهي است هيچ چيزي نمي تواند خارج از او وجود داشته باشد

بهزاد سالكي صفحه  -ايستاين –يهوديت . (همه جلوه هاي گوناگونش بالقوه منطوي در ذات اوست

و ) 278آموزه هاي اساسي مكتب آسماني به راز يگانگي خداوند مربوط بود همان صفحه )  (282

- 1260(مايستراكهارت عارف آلماني . ها هم شاهد و وحدت وجود هستيمهمين طور در مسيحيت

اهل فرقه دومينكن او استدلال مي كرد كه چون عقل بارقه اي الهي است كه به طور كامل ) 1327

تجربه . (كند الوهيت در تجربه عرفاني مراتب عقل بشر قابل دسترس استنعكس ميذات الوهيت را م

و همچنين نظر او در باب الوهيت و خدا و اينكه جهان، عدم و لا وجود )  182ديني بشر ، صفحه 

و همين طور در اديان )  183همان ص (كند محض است همان وحدت وجود عرفاني را مطرح مي
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داند كه نفس او همان يكتاست به انضمام آن مرد حكيم مي. ود را شاهديمچين تائويسم وحدت وج

پس او و تمام مظاهر و صور طبيعت و . پايان ديگر كه همه در آن يكي مضمر و مستترنداعدادي بي

حادثات عالم كون و وقايع دور زماني، كه همه را انسان در عالم محسوسات درك مي كند در عالم دل 

تولد و موت ، قيام و قعود ، كون و فساد در حقيقت . و تميزي از يكديگر ندارند و معني يكسانند

  . دهدامور تغييري نمي

اين مسير و جريان قانون . همه از منشاء عدم متفرغ گشته، عاقبت به سرمنزل عدم باز مي گردد

از جمله )  348جان ناس ص (طبيعت است كه سرنوشت تمام موجودات را مشخص مي كند 

ايشهايي كه بشر در سير فكري خويش طي ادوار مختلف، از خود نشان داده گرايشي است كه گر

همزه بسوي وحدت و وحدتيابي داشته و كوشيده است كه از بين تجليات مختلف و گوناگون هستي 

وحدتي بدست آورد و ارتباط آنها را با يكديگر بازشناسد و اين گرايش از اينجاست كه وي اشياء اين 

ن و محسوسات را چنان ديده كه به ظاهر گوناگونند و از همديگر انفصال و جدايي دارند، اما از جها

ديگر سوي قابل تبديل به يكديگر و در خور تاثيراند و با هم سنخيت و تشابه خاصي دارند و 

سرانجام به اين نتيجه رسيده كه استقلال و جدايي چيزها از هم نمود و توهمي بيش نيست و 

دات اين جهان جلوه يك چيز و مظاهر يك حقيقتند و همين وحدتگرايي است كه بشر را به موجو

پژوهش در مبدأ نخستين علت موجودات و ماده اوليه اشياء را واداشته است و كوشش او در اين باره 

 تنها به موجودات طبيعي اختصاص نيافته و علوم و معارفي را هم كه تراز راه مشاهده و تجربه حاصل

گرديده و موارد و موضوعاتش پراكنده است، در بر گرفته اختصاص كرده است كه به اين معلومات 

اسپينوزا ) ضياء نور... فضل ا -كتاب وحدت و جود - 27ص (متفرق و جزئي وحدت و كليت بخشد 

نيز كه از طرفداران جدي وحدت هستي است گويد سلسله موجودات و علل و معلولات مانند زنجير 

م پيوسته اند و جهان از مبدا وجود منفصل و جدا نيست فكر و بعد مطلق ، پشت و روي يك به ه

واقعيت اند و پرتوئيك وجود حكماي الهي و عرفا و طبيعت شناسان و علماي روانشناس هر كدام در 

طبيعت شناسان، وحدت ماده را . اندموضوعات علمي مربوط به خود در جستجوي وحدت بوده



٣ 

اند و روانشناسان وحدت نفسانيات را و الهيون و عرفا وحدت وجود را به شكل كلي آن بررسي كرده

  ) ضياء نور... فضل ا.كتاب وحدت وجود 28ص . (و در مظاهر گوناگون بررسي كرده اند

پارميندس نيز به پيروي از استادش . وحدت وجود نزد حكماي يوناني نيز وجود داشته است

گويد وجود نه آغاز دارد نه انجام پيوسته و نامحدود : تي اذعان داشته به يكي بودن هس) گزنفانس(

وي براي ازلي . و خردمند جز به يك وجود كه كل وجود، وجود كل است معتقد نخواهد بود. است

اگر وجود حادث باشد يا از وجود برآمده يا از : بودن وجود و ابديت آن چنين استدلال كرده است كه

شود و اگر بگويد از برآمده باشد، از خود برآمده در نتيجه ، به بي آغازي منتهي ميعدم، اگر از وجود 

همين ) ضياء نور... وحدت وجود فضل ا 85ص . (عدم برآمده چنين فرض مورد قبول عقول نيست

هستي در نظر حكماي مزبور حقيقتي يگانه : طور وحدت وجود نزد حكماي فرس بدين قرار است

ب مختلفي از قوت و ضعف و تقدم و تاخر و غنا و فقر بوده، همچون نور است كه داراي مرات

خورشيد و ماه و ستاره و غيره كه همه در داشتن دومين مشترك از يك سنخد و تفاوت و امتيازشان 

به شدت و ضعف نور و روشني آنهاست وجود از اين نظر به نور شبيه شده كه نور خود به خود 

از ) وجوديت آنها(بوده است وجود هم بخود موجود و ظهور ماهيات  روشن و روشني ديگر چيزها

اوست، بلكه خود حقيقت نور است، چنانكه شيخ اشراق كه فلسفه خود را پيروي از حكماي شرق و 

ان النور هو الظاهر في حقيقه نفسه المظهر لغيره : (گويد فرس بر علم بنا نهاده است در تعريف نور مي

وحدت وجود . ه زرتشت مساله تنويت پيش مي آيد و مساله شر كه عدمي استدر فلسف) في ذاته 

فلوطين اساس فلسفه اش بر وحدت وجود استوار است يعني واحد را : نزد حكماي نو افلاطوني

را كه اصل و مبداء هستي شمرده و او را در صورت مطلق به فعل تام و » احديت«وجود حقيقي و 

وي معتقد . گردنديض و تراوشي از او دانسته است كه دوباره بدو باز ميمطلق ناميده و موجودات را ف

 92ص (كه خداوند مافوق وجود است و قابل تصور نيست و راه رسيده فقط كشف و شهود است 

و در نهايت به مساله وحدت وجود نزد ابن عربي كه در جهان اسلام نخستين داعيه دار ) همان



۴ 

جهان يهوديت وحدت وجود را از منظر اسپينوزا مورد بررسي وحدت وجود است و همين طور در 

  و به بررسي اين مساله مي پردازيم كه اين دو از يك سنخند؟. قرار خواهيم داد
   



۵ 

  

  

  فصل اول

  زندگي نامه ابن عربي 

   



۶ 

عربي در شبي خاص يعني شب دوشنبه ي حاتم طايي معروف به ابنعلي از قبيلهابوبكر محمدبن

به گفته «. 1خواندند متولد شدرمضان المبارك كه فرقه اسماعيليه آن زمان را عيد قيامت ميهفدهم ماه 

شيخنا الاول رجعنا علي يديه و ) عيسي(خود ابن عربي اولين پيرو مرشد او عيسي بن مريم است وهو

سير  اگر حضرت محمد در »2له بنا عنايه عظيمه لايغفل عناساعه واحده وارجو ان ندرك زمان نزوله 

و سلوك و طي طريقت مقتداي ابن عربي بود و او در اين موارد از حضرت رسول تبعيت مي كرد در 

عوض اين حضرت مسيح بود كه در واقعه هاي بسيار و مكاشفه و شهودهاي فراوان و مشاهد متبركه 

ان داراي كرامات مادرش كه تا پاي 3. و منازل سلوك به او جرأت مي بخشيد و او را هدايت مي فرمود

آن مقام بود و ابن عربي به شدت تحت تاثير آن كرامات قرار گرفت و ازدواج او با زن پرهيزگار و با 

اي از زن هاي با تقوا و پرهيزگار كه نمونه» مريم بنت عبدون بن عبدالرحمان البجائي«تقوايي چون 

در زندگي ابن عربي داشته  بود و بهترين ياور ابن عربي در مشكلات بود و نصايح او اهميت بسياري

  .4است

در عزت و شرف ابن عربي شايد اين نكته كافي باشد كه جد اعلاي مرد كريم و بخشنده اي 

ابن عربي دچار   5.وي را ستوده است) ص(كه رسول خدا محمد مصطفي » حاتم طايي«است بنام 

چنان كه خود در . يابدخواند و او شفا ميبيماري مي شود و پدرش بالاي سر او سوره ياسين مي

من بيمار شدم، سپس به حالت اغما افتادم، چنان كه در شمار مردگان شمرده «: گويدفتوحات مي

ديدم كه قصد آزار مرا داشتند و هم چنين شخص زيبا و بسيار شدم،در آن حال قومي زشت سيما مي

پس من از آن حالت . يره شدديدم كه او آنها را از من دور مي ساخت، تا بر آنان چخوشبويي را مي

ريزد و ، را در كنار سرم ديدم كه اشك مي... بيهوشي به هوش آمدم و در آن هنگام پدرم رحمه ا
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ابن  1.سوره ي ياسين مي خواند، البته سوره را تمام كرده بود، من انچه را كه ديده بودم به او خبر دادم

ز اساتيد آنجا ديدن كرده بود و كسب فيض پرداخت و اعربي هم در عالم غرب اسلامي به سفر مي

او داراي تاليفات بسيار . مي كرد و اجازه نقل حديث گرفته و هم به عالم شرق اسلامي سفر كرده بود

باشد كه شايد بتوان گفت از عالمان اسلامي است كه از همه بيشتر داراي تاليفات است زيادي مي

و در آن . هم عرفان اسلامي است مربوط مي باشدوتاليفات او هم فقط به يك حوزه خاص كه آن 

  . حوزه، غور و تفكر پرداخته است

جميع حروف مقطعه اوايل «: شعراني از باب صد و نود وهشتم فتوحات مكيه نقل كرده است كه

سور قرآن اسماء ملائكه هستند و من با آنها در برخي وقايع اجتماع كردم و هر يك از آنها به من 

  2دانستم، پس آنها از جمله شيوخ من هستندكه نمي علمي آموختند

ابويعقوب  -ابوالعباس عريني: عبارتند از از جمله مشايخي كه او به ديدار آنها در اشبيليه رفته 

عربي ابن. است... ابويحيي صنهاجي ضرير و  -ابوعمران موسي سدراني  -يوسف بن يخلف الكومي

. شودوشجاع زاهد بن رستم بن ابي الرجاي اصفهاني آشنا ميدر سفرش به مكه با شيخ مكين الدين اب

شيخ مكين الدين را دختري بوده . و از او و خواهر سالخوره مكين الدين اجازه نقل روايت مي گيرد

و ملقب به عين الشمس و البهاء كه در تقوا و پارسايي، خصايل » نظام «زيبا و پارسا و دانا موسوم به 

سنجيده و كمالات اخلاقي و زيباييهاي جسماني، فريده عصر، يتيمه دهر و يگانه پسنديده رفتار 

ابن عربي ترجمان الاشراق را در وصف نظام سروده است و به همين خاطر  3.روزگارش بوده است

بر او خرده گرفتند كه از شيخي با اين عظمت اين عاشقي و دلدادگي چرا ؟ به همين خاطر بعداً ابن 

مان الاشواق شرحي عرفاني نوشت و تمام توصيفاتي كه از ظواهر نظام كرده بود همه را عربي بر ترج

و گفت منظور و مقصود من معشوق حقيقي و لايزال حضرت حق تعالي . تاويل و رمز عرفاني گرفت

بن محمد ... است او به مصر و اسكندريه سفر مي كند و با شيوخي همچون ابن اسيد ابومحمد عبدا
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- 520(ليوسي و ابن طفيل ابوبكر محمد بن عبدالملك و ابن رشد ابوالوليد محمد بن احد بن سيد بط

  .ديدار داشته است) 595

و مانع و مخالف آن تنها اهل  مسئله وحدت وجود متفقنداهل طريق در «: ابن عربي مي گويد

گر چه در ميان آنان نظر و استدلالند كه از علماي رسومند واز ذوق در احوال بي بهره و بي نصيبند و ا

هم بندرت حكيم صاحب ذوقي، همچون افلاطون الهي پديدار گشته است كه همان راه اهل كشف و 

شهود را پيموده است و كساني از اهل اسلام كه به او كراهت داشته اند به جهت نسبت وي به فلسفه 

شده اند كه فلسفه همان  بوده است كه آنان معناي فلسفه را به خوبي ندانسته و از اين نكته غافل

حكمت است و حكمت علم نبوت است و همان حكما هستند كه در حقيقت عالمان به خدا و به هر 

چيزي و به منزلت آن چيز معلوم هستند و معناي فيلسوف محب حكمت است زيرا سوفيا در زبان 

ا خطاي اهل و هر عاقلي دوستدار حكمت است ام. يوناني همان حكمت و به قولي هم محبت است

فكر و نظر در مورد الهيات از صوابشان بيشتر است، چه فيلسوف باشد، چه معتزلي چه اشعري و يا 

  ».ديگر از اصناف اهل نظر

جهان بيني ابن عربي متاثر از فضاي اجتماعي و معنوي  :در ريشه هاي تفكر ابن عربي بايد گفت 

نيز هست كه از سنتهاي عرفاني اسلامي  و علاوه بر غرب )سوريه و عراق و ايران(سلامي اشرق 

ريشه دارد ديرپايي برخوردار شده است در اين فضا، انديشه هاي يوناني، نوافلاطوني، غنوصي، عقايد 

ابن عربي تا . 1معتزليان، اخوان الصفا و گرايشهاي فلسفي ارسطويي مشايي و اشرافي رواج داشته است

و مي گويد اولين . ه نظريه وحدت وجود خود مي كندجايي پيش مي رود كه تثليت مسيحي را توجي

  . ثليت را با توحيد يكي مي داندتاست و  3عدد فرد نزد علماي اسلامي 

بعضي از متفكران . شمرده است» قدوه و پيشواي قائلان به وحدت وجود«جامي، ابن عربي را 

همه وسيع تر بوده و بقيه در  غربي نيز معتقدند كه در ميان افكار اصلي ابن عربي آنچه دامنه اش از

مفهوم وحدت وجود مفهومي كاملاً . شوند، وحدت وجود استي آن محسوب ميحكم زير مجموعه
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